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تهرانتهران

خبر فرهنگ و هنر 

آییــن نکوداشــت »محمــد چرم‌شــیر« نمایشــنامه‌نویس، مــدرس و پژوهشــگر تئاتــر روز بیســت و 
ســوم آبان ماه جاری در تالار مشــاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شــود. حمید امجد نویسنده، 
و  پژوهشــگر  کارگــردان، 
مــدرس تئاتــر و شــهرام گیــل 
و  مــدرس  آبادی کارگــردان، 
پژوهشگر تئاتر با همراهی ناصر 
هنرمندانــی  جملــه  آویــژه از 
هســتند کــه در ایــن مراســم 
دربــاره او ســخنرانی می‌کننــد. 
ســاله،   ۶۵ چرم‌شــیر  محمّــد 
نمایشنامه‌نویس و مدرس تئاتر 
و دانش‌آموخته ادبیات نمایشی 
در دانشــگاه تهــران اســت. از 
محمــد چرم‌شــیر بیــش از صــد 
نمایشــنامه بــه چــاپ رســیده 
اســت. علاوه بــر ایــران آثــاری از 
وی در ایتالیا، انگلیس، فرانسه، 
ترکیــه و ژاپن منتشــر شــده یا به 

روی صحنه رفته است.

نکوداشت محمد چرم‌شیر در تئاتر شهر برگزار می‌شود

ایرنا

نمایشــگاه هنرهای قرآنی »ضحی« در مــوزه هنرهای دینی امام علی علیه‌الســام برگزار می‌شــود. 
نمایشــگاه هنرهــای قرآنــی »ضحــی« بــا موضــوع امیدآفرینــی بــا محوریــت تدبــر در ســوره مبارکه 
ضحی به همت ســازمان قرآنی 
دانشگاهیان کشور و همکاری 
موزه هنرهــای دینی امــام علی 
)ع( روز یکشــنبه ۲۵ آبــان ‌مــاه 
آغاز به کار خواهــد کرد. در این 
نمایشگاه ۳۲ اثر در رشته‌های 
نقاشــی، خوشنویســی، نقاشی 
خــط، تایپوگرافــی و صنایــع 
دستی از استادان، دانشجویان 
و فارغ‌التحصیلان دانشــگاهی 
بــه نمایــش درخواهــد آمــد. 
پــس از انتشــار فراخــوان ایــن 
نمایشــگاه بیــش از ۱۰۰ اثــر بــه 
دبیرخانه این نمایشگاه ارسال 
شــد که پس از داوری این آثار، 
۳۲  اثر به بخش نمایشگاه راه 

پیدا کرد.

یک نمایشگاه جدید در موزه امام علی ع

ایسنا

احمدرضا خانی، کارگردان نمایش »جبر و احتمال« که این شب‌ها 
در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه اســت، در گفتگو با خبرنگار 
مهر درباره موضوع نمایش توضیح داد: »نمایش ما درباره ترس 
اســت. پــس از آنکــه پــدرم را از دســت دادم، درگیــر ترس‌های 
مختلفی شدم؛ از احساساتی نسبت به آینده تا مدیریت 
اوضاع برای مستقل شدن. وقتی تنها به تهران آمدم، 
این شرایط سخت‌تر شد و مرا با ترس‌های کوچک 
و بــزرگ روبــه‌رو کــرد. ممکــن بــود از مــردی که 
آن‌ســوی خیابان ایســتاده یا صــدای موتور در 
شب بترسم، اما وقتی گذشت فهمیدم همه 
اینهــا خیالــی و بــه انــدازه یــک بند انگشــت 
اهمیت دارند، در حالی که من از آن‌ها به 

اندازه دو دست می‌ترسیدم.«
خانــی ادامــه داد: »این ترس‌هــا ذهن 
من را در شکل‌گیری ارتباط‌ها و اعتماد 
بــه نفــس محــدود می‌کــرد. بعدهــا با 
کتــاب »هفــت نمایشــنامه کوتــاه« 
نوشــته محمــد مســاوات آشــنا شــدم 
و متــن »جبــر و احتمــال« توجــه‌ام را 
جلب کــرد؛ نمایشــی کــه موقعیت دو 
شــخصیت و ترس‌هــای درونی‌شــان 
را نشــان می‌دهد. در آن، دو خرگوش 
در برابر روباهی قرار می‌گیرند و نگران 
شــکار یا فریــب او هســتند و عبــور از 
روبــاه را بــه تعویــق می‌اندازنــد. ایــن 
نمایــش بــه ترس‌هایــی می‌پــردازد کــه 

وجود خارجی ندارند اما ذهن ما را تسخیر کرده‌اند.«
او افزود: »برای تکمیل اثر، از فیلم کوتاه »نان و کوچه« کیارستمی، 
داستان کوتاه صادق چوبک و ادبیات امیل زولا و ناتورالیسم بهره 
کیــرا  گرفتــم. در طراحــی و اجــرا نیــز ســینمای آ
کوروســاوا و فیلم »دارجلینگ محدود« 
وس اندرســون الهام‌بخــش 
بــا  تمرین‌هــا  بودنــد. 

اســتقبال محمــد مســاوات و حمیــد پــورآذری همــراه شــد و فکــر 
می‌کنم نمایش می‌تواند در ۴۰ دقیقه فضای جالبی ایجاد کند.«
خانی درباره پیوند نمایش با ترس توضیح داد: »روباه که مشخص 
نیست چه کار دارد و تنها نامش روباه است، نمادی از سوءتفاهم 
اســت که در خرگوش‌ها به عادت بدل می‌شــود. انسان می‌تواند 
با ارتباط بــا درون خود بــر ترس‌ها غلبه کنــد، امــا خرگوش‌ها این 
کار را نمی‌کننــد و حتــی وقتــی دســت و پــای روبــاه را می‌بندند، از 
کنــار او عبــور نمی‌کننــد و خود را تســلیم چرخــه غذایــی می‌کنند. 
فرصت‌های گریز موجودند، اما ترس به خشــونت بدل می‌شود. 
میزانســن‌ها شکســته می‌شــوند و خرگوش‌هــا آرام آرام بــه هیولا 

تبدیل می‌شوند.«
او افزود: »در »نان و کوچه« نیز ترس به یک عادت در ذهن تبدیل 
می‌شود. برخی ترس‌ها درونی شده و بر آن‌ها غلبه دشوار است. 
تنها احســاس و غریزه‌ای که هنوز نزدیک به انســان اســت همان 

ترس است، در حالی که عشق کمرنگ شده است.«
خانی در پایــان با اشــاره به تجربــه کارگردانــی گفــت: »کارگردانی 
دشــوار اســت و نیاز بــه تمریــن فــراوان دارد. بایــد آنچــه در ذهن 
ســاخته‌ای را به اتفاقی ســه‌بعدی تبدیــل و به بازیگــران، طراحان 
صحنه، لباس و گریــم منتقل کنی. تجربــه کارگردانی برای من که 
دغدغــه بازیگــری دارم جالب بــود؛ تماشــاگر از طریق مــن با یک 
زندگی متفاوت آشــنا می‌شــود. همه اعضای گروه دهه هشتادی 
بودند و با تماشــای فیلم، مســتند حیات وحش و خواندن کتاب، 
به کاراکترها نزدیک‌تر شــدیم. طراحی تنفس خرگوش‌ها حاصل 
همکاری گســترده بود و من مدام با چشــمانم آنالیز و بر جزئیات 

نظارت می‌کردم.«

 گفت‌وگوی با احمدرضا خانی، کارگردان نمایش »جبر و احتمال«

روایتی از ترس و تسلیم و جبر

مهر


